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سدۀ ششم

زمان  آن  نیست.  شناخته شده ای  تاریخی  دورۀ  میلاد  از  قبل  ششم  سدۀ 
که آناکسیمندر در سال ۶۱۰ ق م در میلتوس به دنیا آمد، هنوز دویست 
سالی مانده بود تا عصر زرّین تمدن یونانی، زمانۀ پریکلس و افلاطون، 
آغاز شود. بنا بر روایات، در این زمان تارکینِ پدر فرمانروای رُم بود. در 
از شهر  که  یونانی  مهاجران  نهادند،  بنیاد  را  میلان  ایام، سلتی ها  همین 
یونیا، همان شهر آناکسیمندر، می آمدند مارسی را بنا کرده بودند. هومر 
)یا کسی به جای او( ایلیاد را دو سده پیش نوشته بود، و هسیود۱ کارها و 
روزها    2 را پیش از این به اتمام رسانده بود، اما هیچ کدام از دیگر شاعران 
نکرده  آغاز  نوشتن  هنوز  یونان  مشهور  نمایشنامه نویسان  و  فلاسفه  و 
میلتوس  نزدیک  جزیره ای  در  بود،  دختربچه ای  هنوز  که  سافو،   بودند. 

سکونت داشت. 
در آتن که قدرت آن تازه داشت شکوفا می شد قوانین سفت و سخت 

مهم  منابع  از  یکی  را  او  آثار  مدرن  محققان  هومر.  هم روزگار  یونانی  بزرگ  شاعر  Hesiod؛   .۱
اسطوره شناسی و فنون کشاورزی و اندیشه های اقتصادیِ اولیه در یونان باستان می دانند. -م.

2. Works and Days
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دراکو حاکم بود اما سولون۱، که بعدها نخستین قانون اساسی مشتمل بر 
عناصر دموکراتیک را تدوین می کرد، تازه به دنیا آمده بود. 

شکل 2. نقشه ای قرن نوزدهمی که امپراتوری های خاورمیانه را در حدود 600 ق م نشان می دهد.

جهان مدیترانه ای به هیچ وجه جهانی بدوی نبود. ده هزار سالی می شد که 
آدمیان در شهرها سکونت داشتند. از آغاز شاهنشاهی عظیم مصر دست کم 
و  ما  بین  که  مدت زمانی  همان  درست  ــ  می گذشت  قرن  بیست و شش 

آناکسیمندر فاصله می اندازد.
دو سال پیش از تولد آناکسیمندر شهر نینوا سقوط کرد، و این رخدادی 
داشت.  آشور  بی رحم  و  عظیم  قدرت  زوال  از  نشان  که  بود  تعیین کننده 
به بزرگ ترین شهر جهان  بار دیگر بدل  با دویست هزار تن جمعیت  بابل 
شد، همان طور که پیش از این به مدت هزاران سال بزرگ ترین شهر جهان 
بود. نبوپلسّر2 حاکم بابل بود، اما شکوه بازیافتۀ این شهر دولتی مستعجل 
بود،  پاگرفتن  حال  در  در شرق  اول  کوروش  حاکمیت  تحت  ایران  بود. 

Solon .۱ )ح  ۵۶۰-۶۳۰ م(؛ دولتمرد، قانون گذار و شاعر. او در قوانینی بردگان آتن را آزاد کرد. او را 
پدر آتن نامیده اند و تأثیرش در پیداییِ دموکراسی آتنی را ارجمند داشته اند. -م.

2. Nabopolassar (658-605 BC)
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مصر،  در  می کرد.  تصرف  را  بین النهرین  بعد  کمی  ایران  امپراتوری  و 
واپسین سال حکمرانی طولانی پسامتیک اول بود، نخستین فرعون سلسلۀ 
بیست و ششم، که مصر را از چنگ امپراتوری رو به مرگ آشور رها کرد 
روابط  یونانی  جهان  با  اول  پسامتیک  بازگرداند.  خطه  این  به  را  رونق  و 
نزدیکی برقرار کرد: سربازان مزدور یونانی را در ارتش خود به کار گرفته 
بود و یونانیان را تشویق می کرد که در مصر ساکن شوند. میلتوس یکی از 
ایستگاه های کشتی های عبوری در مصر بود، در نائوکراتیس. پس می توان 
نتیجه گرفت که آناکسیمندر محتملًا اطلاعات دست اول و فراوانی در مورد 

فرهنگ مصری داشته است. 
قدرت  افول  با  می راند.  حکم  اورشلیم  بر  داوود  خاندان  از  یوشیا 
امپراتوری آشور و در آن زمان که بابل هنوز قدرت خود را بازنیافته بود، 
یوشیا از این بی ثباتی بین المللی سود جست تا غرور اورشلیم را بار دیگر 
بازگرداند و پرستش انحصاری خدای یگانه، یهوه، را اجباری کند. او تمام 
بت های ایزدان دیگر را از بین برد )همچون بعل و عشتروت(، معابد آنها 
را ویران کرد، کاهنان زنده را قتل عام کرد و استخوان های کاهنان مرده را 
بر محراب های این ایزدان سوزاند]۱[، و در قبال دیگر ادیان رویه ای را در 
پیش گرفت که بعدها مشخصۀ یکتاپرستیِ فاتح شد. بنی اسرائیل پیش از 
مرگ آناکسیمندر بار دیگر به اسارت درآمدند و به بابل تبعید شدند، تا بار 
دیگر طعم بردگی را بچشند ــ بردگی ای که البته دیگربار خود را از آن رها 
ساختند، همان طور که چند سده قبل به رهبری موسی از بردگی مصر نجات 

یافته بودند. 
پژواک این وقایع بی شک به میلتوس رسید. اما اخبار وقایع سایر نقاط 
جهان احتمالاً به آنها نمی رسید. شمال اروپا در گذار از عصر مفرغ به عصر 
آهن بود. در امریکا، تمدن باستانی اولمک۱ از همان زمان در سراشیبی زوال 

1. Olmec 
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افتاده بود. در شمال غربی هند، سلسله های ماهاجاناپادا۱ مستقر شده بود. 
ماهاویرا2 که معاصر آناکسیمندر بود و در هند می زیست آیین جینیسم ۳ را 
بنیاد نهاد و مروّج عدم خشونت نسبت به تمام موجودات زنده بود. در همان 
زمان هندواروپاییان غرب مشغول این مسأله بودند که چگونه می توان به نحو 
بهتری به جهان اندیشید، در حالی که هندواروپاییان شرق بر مسألۀ زندگی 

بهتر تمرکز داشتند. 
شاه کوانگِ ژو به تازگی در چین در مقام دوازدهمین امپراتور سلسلۀ 
و  بهار  »دورۀ  اصطلاحاً  را  دوران  این  بود.  نشسته  تخت  بر  ژو  پرشکوه 
پاییز« می نامیدند، زمانۀ مرکزیت زدایی از قدرت و نبردهای فئودالی ــ و نیز 
کثرت فرهنگی و خلّاقیت. چین پس از این تا دیرزمانی شاهد چنین دوران 
پرباری از لحاظ فرهنگی نبود. و این احتمالاً بهایی بود که برای ثبات درونی 
پرداختند، ثباتی که هرچند تام و تمام نبود، اما در عین حال بسیار بهتر از 

اوضاع متشنّج غرب بود که درگیر جنگ های بی پایان بود. 
تمدن بشری بدین ترتیب پیش از آنکه آناکسیمندر زاده شود، یعنی در 
سپیده دمان سدۀ ششم قبل از میلاد، هزاران سال بود که موجود بود و دارای 
به شدت در  قارّه ها  بین  اندیشه ها  و  پیچیده. رفت و آمد کالاها  ساختاری 
جریان بود. در میلتوس، احتمالاً در این زمان دیگر خریدوفروش ابریشم چین 
رونق یافته بود، همان طور که دو سدۀ بعد در آتن این امر رایج شد. اغلب 
دیگران،  بازرگان؛  یا  ماهیگیر، شکارچی  دامدار،  یا  بودند،  مردم کشاورز 

درست مثل امروز، به جنگ یکدیگر می رفتند تا قدرت و ثروت بیندوزند. 

دانش و اخترشناسی

پرسش  بود؟  چگونه  آناکسیمندر  جهان  فرهنگی  جوّ  و  دانش  وضعیت 
از لفاظیِ بعدی اسناد  پر  ادوار  دشواری است، چون سدۀ ششم برخلاف 

1. Mahajanapada 2. Mahavira 3. Jainism 
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مکتوب نسبتاً اندکی به جا گذاشته است. برخی آثار عظیم که تا امروز نیز 
تأثیرشان پابرجاست، پیشاپیش جمع آوری شده بودند، ازجمله بخش های 
اعظم کتاب مقدس )کتاب تثنیه احتمالاً مربوط به این دوران است(؛ کتاب 
مردگان در مصر؛ و حماسه های عظیمی چون گیلگمش، مهابهارات و ایلیاد 
و اودیسه ــ روایاتی درخشان و عظیم که در آنها آدمی دربارۀ خود، رؤیاها و 

حماقت هایش تأمل می کند.
نوشتار سه هزار سال پیش از این ابداع شده بود. قوانین مکتوب دست کم 
هزار و دویست سال بود که وجود داشت، یعنی از زمان حمورابی ششمین 
پادشاه بابل که قوانین خود را بر ستون هایی از مرمر سیاه حک کرد و در 
تمام شهرهای امپراتوری وسیع خود به نمایش گذاشت. یکی از این ستون ها 
امروز در موزۀ لوور در پاریس نگهداری می شود. امکان ندارد آن را ببینید و 

ترجمۀ متنش را بخوانید و تحت تأثیر قرار نگیرید. 
معرفت علمی چه؟ در مصر و به خصوص در بابل اصول اولیۀ ریاضیات 
و  اکتشاف مجموعه های مسائل  به واسطۀ  را  آنها  که  اصولی  یافت،  بسط 
پاسخ های ریاضی در حفاری ها می شناسیم. منشیان و محرّران جوان مصری 
می دانستند که چطور عمل سادۀ تقسیم را طوری انجام دهند که کیسه های 
غلات برابر و بر مبنای نسبت های خاص بین طلبکاران توزیع شود. )یک 
این  از  یکی  است،  کارگر  دو  مزد  که  دارد  غلات  کیسه  بیست  بازرگان 

کارگران سه برابر دیگری کار کرده. چند کیسه باید به هرکدام داد؟(
فنون محاسبۀ لازم برای تقسیم اعداد به دو، سه، چهار و پنج معلوم بود، 
اما تقسیم بر هفت را بلد نبودند. اگر مسأله ای مستلزم تقسیم عدد بر هفت بود 
باید آن را طور دیگری صورت بندی می کردند. ثابتی که امروز آن را به عنوان 
عدد پی π می شناسیم )یعنی همان ۳.۱۴( همچون امروز برای محاسبۀ محیط 
دایره بر مبنای قطر آن به کار می رفت اما مقدار دقیق عدد پی نامشخص بود. 
یک   ۵/۴/۳ نسبت  به  اضلاعی  با  مثلث  یک  که  می دانستند  مصریان 
زاویۀ قائمه دارد. دانش ریاضیات مصریان و بابلیان تقریباً هم ارز دانش 



16        نخستین دانشمند

یک دانش آموز در سال دوم یا سوم بود. اغلب می خوانیم که ریاضیدانان 
است،  درست  کردند.  حاصل  شگفتی  پیشرفت های  باستان  بابل  مصر 
ما  زمانۀ  در  که  کردند  ابداع  مفاهیمی  بابلی ها  است:  این  معنایش  اما 
که  است  این  مسأله  می آموزند.  را  آنها  هفت سالگی  در  دانش آموزان 
برای  ابتدایی می آموزند،  امروز کودکان در مدرسۀ  دانشی که  جمع آوری 

بشریت هیچ ساده نبوده است. 
دانش چه در مصر چه در بابل چه در اورشلیم، در کرت یا مقدونیه، 
بود.  متمرکز  امپراتوران  و  سلاطین  دربارهای  در  مکزیک،  یا  چین  در 
عبارت  عظیم  تمدن های  نخستین  در  بشر  سیاسی  سازمان  بنیادین  شکل 
که  می شود گفت  من  به نظر  متمرکز.  قدرت  یک  یعنی  پادشاهی،  از  بود 
پادشاهی های عظیم درواقع همان تمدن های بزرگ بودند. قوانین، تجارت، 
نوشتار، دانش، آموزش، دین و ساختار سیاسی ــ اینها جملگی اموری بودند 
که در کاخ های سلاطین و امپراتوران شکل گرفتند. ساختار سلطنت امکان 
پیشرفت را برای تمدن فراهم کرد. این ساختار امنیت و ثبات لازم برای 
گسترش و پیچیده تر شدن ساختار تمدن ها را تضمین می کرد. ثباتی که گاه 

برقرار بود و گاه از بین می رفت، درست مثل امروز.
در دربار بابل وقایع مهم و درخور توجه را ثبت و ضبط می کردند. این 
وقایع شامل قیمت غلات و توصیف فجایع و ثبت داده های اخترشناسی از 
ـ که در رشد و توسعۀ علم در آینده تأثیر  قبیل کسوف ها و مواضع سیارات بود ـ
بسیار داشت. هشت سده بعد، در زمان امپراتوری روم، بطلمیوس همچنان 
داده های برگرفته از بایگانی های بابل باستان را به قدر کافی معتبر تلقی می کرد 
و به کار می برد. او حسرت می خورد که چرا اسناد بابلی مربوط به مواضع 
خورشیدگرفتگی  جداول  به  اما  نیست  دسترس  در  کامل  به طور  سیارات 
گردآمده طی سلطنت نبوناصر در حدود 7۴7 ق م رجوع می کند، یعنی یک 
سده پیش از آناکسیمندر. بطلمیوس حتی در محاسبات اخترشناختی پیچیدۀ 

خود سال تاجگذاری نبوناصر را سال صفر لحاظ می کند. 
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لوحی  می رود.  عقب تر  هم  این  از  اخترشناختی  داده های  ثبت  سابقۀ 
نوشته به خط میخی وجود دارد که در شکل ۳ ملاحظه می کنید. این لوح 
طی  در  هم  آن  می دهد،  نشان  آسمان  در  را  زهره  )درست(  جایگاه های 
سال های متعدد، در زمان حکمرانی امی صدوقا، حوالی ۱۶۰۰ ق م، یعنی یک 

هزاره پیش از آناکسیمندر. 
بد نیست دمی توقف کنیم و بر این ستاره شناسی باستانی درنگ کنیم 
معنایی  چه  بابلیان  برای  داده ها  این  می شود.  مربوط  آینده  علم  به  چون 
داشت؟ چرا این داده ها را ثبت می کردند؟ چرا بابلی ها افلاک را زیر نظر 

می گرفتند؟
باستانی  لوح  هزار  در صدها  به وضوح  افلاک  به  بابلی ها  دلیل علاقۀ 
پدیده های  برخی  الگوهای  به  آدمیان  سویی،  از  است.  شده  ثبت  موجود 
عملی  کاربردی  برایشان  الگوها  این  و  داشتند  توجه  خاص  اخترشناختی 
داشت. از سوی دیگر، در پی استقرار نسبتی بین پدیده های اخترشناختی و 

زمینی بودند. اجازه دهید به تفکیک به این دو انگیزه بپردازم: 
آب و هوای مدیترانه ایجاب می کند که کشاورزان به دقت تابع چرخه های 
سالانه باشند. چگونه می توان تابع این ضرباهنگ ها بود در جهانی که در آن 
اثری از تقویم یا روزنامه نیست، و در ناحیه ای که فصول در آن مرزهای 
مشخصی ندارند؟ آسمان و ستارگان راه حلی نسبتاً ساده عرضه می کنند. 
انسان ها قرن هاست که این نکته را می دانند، و این دانش در دسترس همگان 
زیبا  به زبانی  را  پدیده ها  این  روزها  و  کارها  در  هسیود  مثلًا  داشت.  قرار 

توصیف می کند:

چون... ستارۀ آرکتوروس از رود قدسی اوکئانوس دور گردد و نخست 
در سپیده دمان بدرخشد، از پس او دختر مویه گر پاندیون، چلچله، در آغاز 
بهار بر آدمیان ظاهر می شود. از آن پیشتر که او برآید بهترین زمان هرس 

تاک ها است.
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در جای دیگر می نویسد:

با  و سحرگاه  آسمان،  میانۀ  به  برسند  سیریوس  و  اوریون  که  هنگام  اما 
انگشتان سرخش آرکتوروس را ببیند، آن گاه باید انگورها را بچینی پرسس، 
از  بعد  ده شب:  و  بگذار  آفتاب  در برابر  روزشان  ده  بیاوری.  خانه  به  و 
آن شان پنج روز بپوشان، و ششم روز در ظرف های هدایای دیونیسوس 
شادان بیفکن. اما آن گاه که پلئیادس و هیادس و اوریون توانمند فروروند، 
آن گاه به یاد دار که بهنگام زمین را شخم کنی: تا سال کامل شده به درستی 

به زیر زمین رود.

پرسس، مخاطب شعر، برادر هسیود بود. بار دیگر می خوانیم: 

اما اگر میل به دریانوردی سخت در تو برخیزد؛ آن گاه که پلئیادس بجهد به 
درون دریای مه آلود تا از چنگ اوریون بگریزد، آن زمان است که بادهایی 

از همه گونه وزیدن خواهند گرفت.]2[

به اختصار، به گفتۀ هسیود، با نگریستن به ستارگان به سادگی می توانیم 
مشخص کنیم که در کدام ماه سال هستیم: آن گاه که آرکتوروس در شامگاه 
بر فراز دریا پدیدار شود بهار است؛ اول پاییز زمانی است که مجمع الکواکب 
اوریون و سیریوس، و شباهنگ۱، بر فراز سر باشند؛ و آن گاه که پلئیادس 
کاملًا غروب کند، پاییز پایان گرفته زمستان آغاز می شود. در کتاب مقدس 
نیز یهوه ستارگان را در روز چهارم خلق کرد2 تا »نشانه هایی باشند از برای 

فصول، و روزها، و سال ها«.]۳[

The Dog Star .۱؛ شباهنگ یا شعرای نمانی، واقع در صورت فلکی سگ بزرگ یا کلب اکبر. -م.
2. بنگرید به این آیات: »و ایزد گفت: “نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات 
و زمان ها و روزها و سال ها باشند و نیرها در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند. و چنین شد. 
و ایزد دو نیر بزرگ ساخت، نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب، و ستارگان 
را. و ایزد آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند، و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب، 
و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و ایزد دید که نیکوست. و شام بود و صبح بود، روزی چهارم.”« کتاب 

مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، ترجمۀ فاضل خان همدانی، نشر اساطیر. -م.




